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  چكيده
 يكي از اين موضوعات، مفهوم  كه موضوعات و مفاهيم متنوعي مطرح هستند،در نظرية ساخت اطلاع

، تأثير مقالهدر اين . ي در زبان داراي نمود استپذير مفهوم ذهني تشخيص.  است»1پذيري تشخيص« شناختيِ
ي در ا به صورت مقابله2هاي صرف، نحو و نواپذيري بر روي نمود زباني در حوزهپارامتر تشخيص

پذيري  دهد ميزان تشخيصنتايج اين تحقيق نشان مي. انگليسي و فارسي مورد بررسي قرار گرفته است
 اينكه دو زبان انگليسي و فارسي تأثيرگذار بوده است؛ مشخصاًدر ها   آنمصاديق بر روي نمود صرفي

هاي  گروه (4ناپذير به صورت قويو مصاديق تشخيص) ريضما (3پذير به صورت ضعيفمصاديق تشخيص
هاي صرفي ارجح در انگليسي و فارسي با هم يافتة ديگر اينكه صورت. كنندنمود پيدا مي) اسمي كامل

هاي نحو و نوا پذيري در حوزه دهد كه پارامتر تشخيصايج اين پژوهش نشان ميهمچنين نت. متفاوت هستند
اند، بيشتر با پذير بوده عباراتي كه داراي مصداق تشخيصبر چگونگي نمود زباني تأثيرگذار بوده است؛ مثلاً

است كه اين  پژوهش يافتة ديگرِ. اند اند يا به صورت فاقد تكيه نمود يافتهجايگاه نحوي نهاد منطبق شده
هاي نحو و نوا در دو زبان انگليسي و فارسي الذكر در حوزهبرخلاف نحوة نمود صرفي، تأثير پارامتر فوق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: monshizadeh30@yahoo.com  :نويسندة مسئول مقاله∗ 

هاي خارجي، گروه   ادبيات و زبانةتهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكد:. تبهآدرس مكا
  .شناسي زبان

1. identifiability 

2. prosody 

3. weak form 

4. strong form 
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 Z و 1هاي مجذور خياز آزموندر اين پژوهش .  مشابهي منجر شده استهاي زباني تقريباًبندي به صورت
  .ها استفاده شده استدار بودن رابطهبراي تشخيص معني

  
  فعال، نمود زباني پذيري، ساخت اطلاع، فعال، غيرفعال، نيمه)نا( تشخيص: كليديانواژگ

  

  مقدمه. 1
پذيري به دو گروه مصاديق مختلف كلامي را بر اساس ميزان تشخيص) 1994 (2لامبركت

عناصري هستند كه  پذير عناصر تشخيص.كندناپذير تقسيم ميپذير و تشخيصعمدة تشخيص
قبلاً در كلام فعال شده است و شنونده قادر به تشخيص ها   آند مصداقكنگوينده فرض مي

 چنين تشخيصي امكان ندارد ناپذيركه براي عناصر تشخيص  درحالياست؛ها   آنمصداق
بودن، او مصاديق كلامي را به  اساس پارامتر ميزان فعال  همچنين بر.)77: 1994لامبركت، (

در ذهن . فعال، غيرفعال و نو د از مصاديق فعال، نيمهنا كند كه عبارتچهار گروه تقسيم مي
در . دارندهاي متفاوتي وضعيتتوجهي اطلاعات وجود دارد كه  از ما مقادير قابليك هر

. سازي ارتباط وجود دارد و فعالافراد نسبت به مصاديق كلامي شياريوهبين ميزان  ،حقيقت
 ،د زمينه و دانش مشترك داشته باشندتنها باي  سخنگويان نه،ش يك عبارتزرداپبه منظور 

 داشتن دانش مشترك و ، بنابراين؛آسان باشدها   آن براي به اين دانش بايديبلكه دسترس
: 1994 به نقل از لامبركت 4،1987چيف(  براي برقراري ارتباط ضروري هستند3هوشياري

. كنند ميفعال كردن فقط مقدار ناچيزي از اطلاعات ذهني را  افراد در هنگام صحبت). 93
 است فعال ،كار رفته است و در كانون هوشياري افراد قرار دارد همصداقي كه در كلام تازه ب

 فعال نيمه مصداق . فعال است همچنانو تا زماني كه در كانون هوشياري افراد قرار دارد
 آن ةمفهومي كه سخنگويان دربار دارد؛ي افراد قرار بمصداقي است كه در هوشياري جان

فعال  ، نيم ولي در زمان گفتار مستقيماً در مركز توجه قرار ندارد،احب دانش هستندص
حال حاضر نه   ولي در،مدت افراد قرار دارد  بلندة در حافظغيرفعالمصداق  .شود محسوب مي
 مصداق نو مصداقي است كه .او جانبي ةنه در حافظ ،ي قرار داردشياري وودر كانون ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chi-square 

2. Lambrecht  

3. consciousness 

4. Chafe 
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بر اساس انگارة لامبركت، ). 94: همان( هيچگونه تصور ذهني ندارند گوينده و شنونده از آن
همچنين لامبركت . شودناپذير قلمداد ميپذير و گروه چهارم تشخيصسه گروه اول تشخيص

 و مصاديق نو را به دو گروه 3 و موقعيتي2، متني1فعال را به سه گروه استنباطيمصاديق نيمه
 او مصاديق بنابراين، مجموعاً. )100: 1994لامبركت،  (كندم مي تقسي5ناپيوندي  و نو4پيوندي نو

بندي پيوستاري  كند كه اين طبقهلامبركت تأكيد مي. را به هفت گروه متفاوت تقسيم كرده است
با . گيرندبودن قرار مي  بودن تا نهايت نو بر روي اين پيوستار، مصاديق از نهايت فعال. است

 بالاپذيري بر نمود زباني در تمام هفت گروه ميزان تشخيصاينكه در اين پژوهش تأثير 
فعال استنباطي، متني و موقعيتي منجر  سه گروه نيمهكهدليل اين ، ولي به شده استبررسي 

فعال عنوان مصاديق نيمه اند، اين سه گروه يكجا و تحتهاي زباني يكساني شدهبنديبه صورت
پيوندي و  فعال گفته شد، مصاديق نوي مصاديق نيمهبه همين دليلي كه برا. شده استبررسي 

 بنابراين، در اين ؛اندناپيوندي نيز يكجا و تحت عنوان مصاديق نو مورد بررسي قرار گرفته نو
  .شوندفعال، غيرفعال و نو تقسيم ميپژوهش مصاديق به چهار گروه فعال، نيمه

بنـدي زبـاني مـورد      صـورت پـذيري بـر     در اين مطالعه سعي شده تأثير پارامتر تـشخيص        
ناپـذير شـناختي و     پذير و تشخيص  ز بين مصاديق تشخيص   يكه تما  درحالي. بررسي قرار گيرد  

صورت عبارات اسمي معرفـه و نكـره نمـود پيـدا            ه   ب )صرف ( اما در دستور زبان    ،ذهني است 
 خصوصيتي صوري اسـت كـه       نكرگي/  دستوري معرفگي  ة مقول ).79: 1994لامبركت،   (كندمي
ز در دسـتور زبـان      يايـن تمـا   . ناپذيري عبارات اسمي اسـت    پذيري و تشخيص  گر تشخيص بيان

/  بيان معرفگي  برايهاي ديگر   زبان. كندگرها نمود پيدا مي    حروف تعريف و مشخصه    ةوسيل هب
 و  6نمـا ممكن اسـت از ابزارهـا و امكانـات ديگـر ماننـد ترتيـب كلمـات، حـروف حالـت                     نكرگي
 نكرگـي /  دستوري خاصي براي بيان معرفگي     ةگاهي زبان نشان   .نندكهاي ديگر استفاده     نشانه
در  .نكننـد  و اگر هم داشته باشد، تحت شرايط كلامي خاص ممكـن اسـت از آن اسـتفاده     ندارد
  :شود  رابطه سؤالاتي زير مطرح مياين

   اي وجود دارد؟رابطه صرفي پذيري و نمود  آيا بين ميزان تشخيص.1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. inferential 

2. textual 

3. situational 
4. anchored 

5. unanchored 

6. case markers 
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  ارد، ماهيت آن چگونه است؟  رابطه وجود د صرفيپذيري و نمود ص بين ميزان تشخياگر. 2
  شود؟ ميبندي صرفي يكسان يا متفاوتي آيا اين پارامتر در دو زبان منجر به صورت. 3

پذيري و نمـود نحـوي و همچنـين بـين           همين سؤالات در مورد رابطة بين ميزان تشخيص       
 پاسـخ بـه ايـن       بـراي پژوهش حاضر   . ي مطرح هستند  يپذيري و برجستگي نوا   ميزان تشخيص 

هـاي  توانـد در حـوزه      لحـاظ عملـي مـي      از پاسخ به اين سـؤالات       .سؤالات صورت گرفته است   
 نيـز  لحـاظ نظـري       و از  شناسي زبان و آموزش زبان مؤثر باشـد       ترجمه، ترجمة ماشيني، رده   

  .ار گيرندپردازي زباني مورد استناد قردر نظريهتوانند  ميشده در اين پژوهش  اصول ارائه
  

  پيشينة موضوع . 2
 او، ةبه عقيد. پذيري ذهني مصاديق پرداخته استنيز به مفهوم ميزان تشخيص) 1976(چيف 

بندي عبارات در رابطه با وضعيت ذهني سخنگويان و شنوندگان مربوط ساخت اطلاع به صورت
گونگي بازنمايي داند كه به چ ساخت اطلاع را بخش مهمي از فرضيات شنوندگان مياو. شودمي

هاي ذهني مختلف بيشتر به چگونگي اين وضعيت. شودذهني مصاديق عبارات زباني مربوط مي
گويندگان پيوسته در حال ارزيابي وضعيت ذهني . شود تا به خود محتواانتقال محتوا مربوط مي

كن است شود و حتي ممقادرند آنچه را كه گفته ميها   آنمخاطبان خود هستند و اينكه چگونه
هاي گويندگان نقش فرض اين پيش. راحتي درك و پردازش كنند برخلاف موقعيت زباني باشد، به

تنها  به عقيده چيف، ذهن افراد نه. بندي عبارات زباني و چگونگي انتقال پيام دارندمهمي در صورت
 زماني به زبان تنها. حاوي اطلاعات بسيار است، بلكه در هر لحظه با اين دانش در تعامل است

  .هاي ذهني مخاطب غافل نباشدشود كه گوينده از وضعيتثر منجر ميؤبرقراري ارتباط م
 با طرح »1بندي اطلاع مفروض و نو سوي طبقه هب«عنوان  اي تحتدر مقاله) 1981(پرينس 

او از افرادي همانند . پردازد موضوع اطلاع، به بررسي رويكردهاي مختلف به اين موضوع مي
به شمار نظر كند كه در اين زمينه صاحب  ياد مي4، هاليدي و كونو3، هاويلند2لارك ك چيف،

از و هريك  نظر مشترك ندارندافزايد كه از اين افراد حتي دو نفر در عين حال پرينس مي. روند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. “toward a taxonomy of given-new information”  

2. Clark 
3. Haviland 
4. Kuno 
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 اطلاع درپرينس رويكردهاي مختلف ). 225: همان (نگرد نظر خاص خود به اين موضوع ميم
كند كه نخست، تعريفي از اطلاع مفروض را مطرح مي. كند ميبندي  سه گروه طبقه درمفروض را 

كند  اساس اين تعريف، گوينده فرض مي بر. بيني است قابليت پيش/  1 اساس ميزان قابليت بازيابي بر
به . بيني يا بازيابي است پيش كه يك عنصر زباني ويژه در يك موقعيت خاص براي شنونده قابل

نگرند، ولي هريك  به اطلاع مفروض مياز اين منظر ) 1976(و هاليدي ) 1979(نس، كونو عقيدة پري
برد و هاليدي از اصطلاح   را به كار مي»اطلاع كهنه و نو«كونو اصطلاح . با اصطلاحات خاص خود

رويكرد دوم به اطلاع مفروض بر اساس مفهوم تصوير . گيرد  بهره مي»اطلاع مفروض و نو«
  .كند رينس مفهوم اطلاع مفروض را در اين رويكرد چنين تعريف ميپ.  است2ذهني
 در 4 يا چيز3تواند از آن شئ كند كه شنونده در هنگام اداي گفتار مي گوينده فرض مي«

   ).228: 1981پرينس،  (» خود تصويري تجسم نمايد5كانون هوشياري 
 چيف اطلاع مفروض براي. چيف داراي چنين ديدگاهي است) 231: همان( به نظر پرينس 

گو در مركز هوشياري مخاطب قرار دارد و اطلاع نو اطلاعي و اطلاعي است كه در هنگام گفت
پرينس . افزايد  گفتن آن، چيزي را به كانون هوشياري مخاطب مياز طريقاست كه گوينده 

  : اين گونه تعريف تعريف مي كند6رويكرد سوم به اطلاع مفروض را بر پاية دانش مشترك
تواند مصداق يك شئ يا چيز را بشناسد يا استنباط  كند كه شنونده مي گوينده فرض مي«   

  ).230: همان (»نمايد، هرچند كه لزوماً ممكن است در حين گفتار به آن فكر ننمايد
به عقيدة اين دو . داراي چنين ديدگاهي هستند) 1977(به نظر پرينس، كلارك و هاويلند 

ت كه براي شنونده شناخته شده باشد يا وي آن را به عنوان اطلاع اطلاع مفروض اطلاعي اس
از نگاه خودش   پرينسبعد از طرح رويكردهاي مختلف، نهايتاً). 231: همان(زمينه بپذيرد پيش

كند كه در يك طرف اين پيوستار  او يك رويكرد پيوستاري را اتخاذ مي؛پردازدبه موضوع مي
طور كلي او به هفت  هب. در طرف ديگر آن مصاديق كاملاً نوفعال هستند و  مصاديق كاملاً 

برانگيخته متني، . 2 ؛7 برانگيخته موقعيتي.1: ند ازا حالت در اين پيوستار قائل است كه عبارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. recoverability 

2. saliency   

3. entity 

4. thing  

5. consciousness 

6. shared knowledge  

7. situationally evoked 
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. نو ناپيوندي. 7 نو پيوندي و .6؛ نشده استفاده.5؛ ها استنباطي. 4؛ 1ها  حاوي استنباطي.3
وسيلة افراد مختلف مورد بررسي قرار  هپذيري بتشخيص موضوع ميزان بينيم ميچنانكه 

 نظرية ، امادر اين پژوهش سعي شده است به نظرات همة اين افراد توجه شود. گرفته است
علاوه بر اين، نظرية . ساخت اطلاع لامبركت الگوي نظري غالب در اين پژوهش بوده است

 مورد بررسي قرار گرفته است كه وسيلة افراد ديگري در مورد زبان فارسي هساخت اطلاع ب
   .پردازيمميها   آنطور خلاصه به مرور برخي از هب

 اند كردهپذيري در جملات وارونه تأكيد نقش عامل تشخيصبر اي بيرنر و ماهوتيان در مقاله
ي مورد يوسيلة شهيدي در جملات مبتدا ههمين موضوع ب. )136-127: 1997بيرنر و ماهوتيان، (

گاه   هيچشده تقريباً اساس تحقيق شهيدي، عنصر مبتدا بر. )1379شهيدي،  (گرفته استبررسي قرار 
گيرد او نتيجه مي. حاوي اطلاع نو نيست، بلكه حاوي اطلاع كهنه است) حدود يك درصد(

محور است كه بر حسب قابليت دسترسي يك عنصر براي شنونده  مبتداسازي فرايندي شنونده
 چه به لحاظ كلامي نو باشد و چه ،شده در هر صورت  ديگر، عنصر مبتدا به عبارت؛گيردانجام مي

همچنين راسخ براي . پذير است هميشه براي شنونده حاوي اطلاع كهنه و تشخيصكهنه، تقريباً
پذيري اشاره  بر تأثير تشخيصجا شده، تلويحاً ههاي جابتبيين رابطة بين قلب نحوي و نوع سازه

مدرسي در رسالة دكتري خود به موضوع ساخت اطلاع و  .)32-20 :1385راسخ،  (كرده است
ي بر اساس يهاي معنااو معتقد است گزاره. ي آن در فارسي پرداخته استيچگونگي بازنما

 هاي كلامي مختلف به صورت اشكال دستوري متفاوتيهاي ذهني مشاركين كلام و موقعيت حالت
در سطح جمله عمل ) ساخت اطلاع(از دستور اين حوزه . )3: 1386مدرسي، (شوند  ميظاهر 

نظر   و ناظر بر انتخاب صورتي از جمله است كه متناسب با موقعيت ارتباطي و كلامي موردكند مي
 ةنامة كارشناسي ارشد خود به بررسي ساخت اطلاع و چگونگي ترجمي در پايانيميرزا. باشد

آلماني پرداخته است و به اين نتيجه هاي نشاندار در سه زبان انگليسي، فارسي و  برخي صورت
ها،   كاربردي آن-هاي نشاندار و نقش كلاميي مترجم با ساختيآشنا رسيده است كه به علت عدم

 پژوهش حاضر از تمايز وجه. )4: 1387ميرزايي،  (شودبخشي از معناي متن مبدأ منتقل نمي
پذيري يري از مفهوم ميزان تشخيصگسعي شده با بهره مقاله  اين است كه در اينبالاهاي پژوهش

، كنيمبندي زباني را در تمام سطوح زباني مانند صرف، نحو و نوا توجيه  مصاديق، صورت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. containing inferrables  
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  .هاي محدودي پرداخته شده است فقط به جنبهبالاهاي كه در پژوهش درحالي
  

  روش تحقيق. 3

  ها  داده.1-3

مورد بررسي ها   آنراه با ترجمة فارسيي از زبان انگليسي هميهابراي انجام اين پژوهش، داده
 كه آيا شود مشخص رروي نمود زباني مشخص شود و دوماً ببالا تأثير پارامتر قرار گرفت تا اولاً

 به همين منظور، ؛بر روي دو زبان يكسان بوده است يا خير) در صورت داشتن تأثير(اين تأثير 
اه با ترجمة فارسي آن به وسيلة امير  همر1فصل اول رمان قلعة حيوانات نوشتة جورج اورول

اين پيكرة زباني در انگليسي مشتمل بر . اي مورد بررسي قرار گرفتصورت مقابله هاميرشاهي ب
 همين ميزان داده مورد در ترجمة فارسي نيز تقريباً. است عبارت اسمي 665 بند و 290بيش از 

افزار  طلاع لامبركت و با استفاده از نرم بر اساس نظرية ساخت ابالاهاي داده. بررسي قرار گرفت
SPSSپذيري بر ها براي نشان دادن تأثير پارامتر تشخيصبررسي داده.  مورد بررسي قرار گرفتند

  . روي نمود زباني در سه حوزة صرف، نوا و نحو صورت گرفت
  

  مراحل انجام پژوهش .2-3

  :مراحل انجام تحقيق به صورت زير است
 بند و 292در انگليسي . شده جمله به جمله با هم مقابله شدند ترجمه متن اصلي و متن -1

  . بند مورد بررسي قرار گرفتند288در فارسي 
 664در انگليسي . ي و با هم مقابله شدندي عبارات داراي مصداق در هر دو زبان شناسا-2

  . گروه اسمي مورد بررسي قرار گرفتند665گروه اسمي و در فارسي 
در اين مرحله، بر اساس . استمي داراي مصداقي با وضعيت ذهني  هر گروه اس-3

 از مصاديق به صورت هريكاساس نظرية ساخت اطلاع، وضعيت ذهني  ملاحظات كلامي و بر
  .فعال، غيرفعال و نو تعيين شدندفعال، نيمه

هاي  هاي نمود صرفي بر پاية نشانهبندي از روش در اين مرحله سعي شده است يك طبقه-4
گروه اسمي معرفه، : هاي زير تقسيم شدندبر اين اساس، عبارات به گروه. عمل آيد هوري بص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. George Orwell 
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هاي اسمي معرفه و نكره به گروههريك از . واژه ضمير، ضمير صفر، گروه اسمي نكره و پرسش
 بنابراين در اين ؛)3-1ك به بخش . ر ()1(انددو زيرگروه داراي نشانه و فاقد نشانه تقسيم شده

  .  ي شدنديي زباني مصاديق شناساي هفت روش نمود صرفي براي بازنماپژوهش
و شيوة ) 3مرحلة ( در اين مرحله سعي شده است ارتباط بين وضعيت ذهني مصاديق -5

 هدف از انجام اين مرحله پاسخ به اين پرسش است كه .مشخص شود) 4مرحلة (نمود صرفي 
  شيوة نمود صرفي مصاديق مختلف چگونه است؟

لاوه بر بررسي چگونگي نمود صرفي، شيوة نمود نحوي مصاديق نيز در اين  ع-6
براي تحقق اين هدف، در اين مرحله به لحاظ نحوي . پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است

ها با ميزان  از اين جايگاهيكسپس رابطة بين هر. دو جايگاه نهادي و غيرنهادي فرض شد
پاسخ داده به آن  سؤالي كه در اين مرحله .گرفتبودن مصاديق مورد بررسي قرار  فعال
شود اين است كه كدام مصاديق بيشتر با جايگاه نهاد و كدام مصاديق بيشتر با ديگر  مي

  شوند؟ ها منطبق ميجايگاه
داشتن ( مصاديق يِي علاوه بر بررسي چگونگي نمود صرفي و نحوي، شيوة نمود نوا-7

 اين هدف، در اين مرحله عبارات به رسيدن بهبراي . نيز بررسي شده است) يا نداشتن تكيه
بودن مصاديق با  سپس رابطة بين ميزان فعال،تقسيم شدندتكيه  بدونو دار  تكيهدو گروه 

پاسخ به آن سؤالي كه در اين مرحله . مورد بررسي قرار گرفت) يينمود نوا(وضعيت تكيه 
بيشتري براي داشتن يا نداشتن تكيه شود اين است كه كدام نوع مصداق از احتمال  داده مي

  برخوردار است؟
دار بودن رابطة بين وضعيت ذهني مصاديق و شيوة نمود صرفي، براي تشخيص معني

همچنين براي تشخيص اينكه آيا .  استفاده شده استمجذور خيي از آزمون ينحوي و نوا
صورت  هي بينواپذيري در فارسي و انگليسي بر روي نمود صرفي، نحوي و ميزان تشخيص
 . استفاده شده استZيا متفاوت، از آزمون آماري است ته شيكسان تأثير گذا

   

  ها و نتايجتحليل داده.  4

  هاپذيري بر نمود صرفي داده بررسي تأثير پارامتر تشخيص.1-4

رفته هفت روش نمود صرفي  هم طور كه در بالا اشاره شد، براي انجام اين بررسي روي همان
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 آمار و اطلاعات مربوط به 1جدول . ي شدنديي زباني مصاديق مختلف شناسايزنمابراي با
 » نمود صرفيةنحو« و »بودن مصداق فعال/ پذيري)نا(ميزان تشخيص«عبارات را بر اساس 
  .دهددر انگليسي نشان مي

  
   »ميزان فعال بودن«توزيع فراواني و درصد مصاديق مختلف به تفكيك  1جدول 

   در انگليسي»رفينمود ص«ونحوة 
  

   نمود صرفي

  
  ميزان

  فعال بودن

/  معرفه)2(گ ا
  نشانه

/ گ ا معرفه
  فاقد نشانه

گ ا 
  /معرفه
  ضمير

  گ ا معرفه
ضمير /

 صفر

/ گ ا نكره
  نشانه

/ گ ا نكره
فاقد 
  نشانه

/ گ ا نكره
پرسشواژ

 ه

  جمع

 فعال 305 0 0 0 57 204 17 27

9/8% 6/5% 9/66% 7/18% 0 0 0 100% 

  النيمه فع 171 0  1  2  1  7  40  120
2/70% 4/23% 1/4% 6%.  2/1% 6%.  0 100% 

  غير فعال 105 0  5  5 0  1  30  64
61% 6/28% 1% 0 8/4% 8/4% 0 100% 

 نو 83  11  5 60  0  1  1 5

6%  2/1% 2/1% 0 3/72% 6%  3/13% 100% 

 جمع 664  11 11 67 58  213  88  216

5/32%  3/13%  1/32% 7/8% 1/10% 7/1% 7/1% 100%  
X2= 763/9 , P= 000/0  

/ پذيري)نا( نيز فراواني و درصد عبارات را در فارسي بر پاية ميزان تشخيص2جدول 
  .دهدبودن مصداق و نحوه نمود صرفي نشان ميفعال
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  توزيع فراواني و درصد مصاديق مختلف به تفكيك  2جدول 
  ي در فارس»نحوة نمود صرفي« و »ميزان فعال بودن«

  
 نمود صرفي

  

  ميزان

  بودنفعال

/ گ ا معرفه

  نشانه

/ گ ا معرفه

  فاقد نشانه
  ضمير

ضمير 

  صفر

/ گ ا نكره

  نشانه

/ گ ا نكره

  فاقد نشانه

/ گ ا نكره

  واژه پرسش
  جمع

21 27  90 159 1 1 0 299 
 فعال

9/8% 9% 1/30%  2/53%  3%.  3%.  0 100%  
43 115  4  1  4 2  0 169 

  فعالنيمه
4/25% 68% 4/2% 6%.  4/2% 2/1% 0 100%  

  غيرفعال 104 0  8 2  1  1  78 14
  5/13% 75% 1% 1%  9/1% 7/7% 0 100%  

0 4  0  0  55 13  11 83 
  نو

0 8/4% 0 0 3/66% 7/15% 3/13% 100%  

78 224  95  161 62 24  11 655 
 جمع

9/11% 2/34%  5/14% 6/24% 5/9% 7/3% 7/1% 100%  
X2= 506/9 , P= 000/0  

  
 ةاساس اين شواهد، عباراتي كه داراي مصداق فعال هستند در انگليسي عموماً به وسيلبر 

كه در انگليسي داراي مصداق فعال   عبارتي305از مجموع . كنندضمير نمود صرفي پيدا مي
. نمود صرفي به صورت ضمير رخ داده است%) 9/66( مورد 204اند، در تشخيص داده شده

 و » صوري معرفگيةداراي نشان/ گروه اسمي معرفه«صورت از مصاديق فعال به % 9/8
از طرف ديگر، . اند نمود صرفي پيدا كرده»فاقد نشانه/ گروه اسمي معرفه«به صورت % 6/5

 حتي در يك مورد هم از ،بررسي در انگليسي هاي مورددهد كه در داده نشان مي1جدول 
  .  استفاده نشده استي زباني مصاديق فعال يگروه اسمي نكره براي بازنما

براساس . دهد ي صرفي مصاديق فعال را در فارسي نشان ميي بازنماة نيز نحو2جدول 
 مصاديق فعال يير صفر روش ارجح براي بازنماياين جدول، در فارسي استفاده از ضما
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اند، در  كه در فارسي داراي مصداق فعال تشخيص داده شده عبارتي299از مجموع . است
از % 1/30 در ، صرفي اين مصاديق استفاده شده استبازنماييورت صفر براي از ص% 2/53

از  % 7 در ،ر منفصل براي نمود صرفي مصاديق فعال در فارسي استفاده شده استيضما
فاقد / هاي اسمي معرفه گروه«از % 9 و در » صرفيةداراي نشان/ هاي اسمي معرفهگروه«

صورت صرفي ) صفر( در انگليسي و فارسي ضمير بر اين اساس،.  استفاده شده است»نشانه
بودن   به عبارت ديگر، ميزان فعال؛شود ي مصاديق فعال محسوب مييارجح براي بازنما

چون  بر اين، در هر دو زبان هعلاو. گذار بوده است ثيرأي صرفي آن تينحوه بازنما مصداق بر
000/0 P= رابطة معنيبالا متغير شود؛ يعني بين دوفرض صفر رد مي% 5، در سطح خطاي -

 نشان Zعلاوه بر اين، آزمون . )3(تعميم به جامعة آماري هستند داري وجود دارد و نتايج قابل
 منجر به ،پذيري بر نمود صرفي در دو زبانداد كه تأثيرگذاري پارامتر ميزان تشخيص

ي ي بازنمابراي در رابطه با استفاده از ضمير ؛ مثلاًبندي صرفي متفاوتي شده استصورت
از موارد از ضمير استفاده شده، % 9/66 كه در انگليسي در بينيم ميزباني مصاديق فعال 

 نشان داد كه Zآزمون . از موارد از ضمير استفاده شده است% 1/30كه در فارسي در  درحالي
ي يانگليسي و فارسي از ابزار مشابهي براي بازنما. )Z()4= 1/9(دار است  اين تفاوت معني

استفاده در دو زبان براي   ابزار صرفي مورد1در نمونة . كننداديق فعال استفاده نميمص
هاي اين پژوهش همگي برگرفته از گفتمانخرده. ي مصاديق فعال نشان داده شده استيبازنما
  .است) 1388(وسيلة اميرشاهي  هو ترجمة فارسي آن ب) 1948( اورول مزرعة حيواناترمان 

  1نمونة 
(1) He does not give milk, (2) he does not lay eggs, (3) he is too weak to pull the 

plough, (4) he can not run fast enough to catch rabbits. (5) Yet he is lord of all 

)1 ([Ø]دهد،  نه شير مي)2 ([Ø]گذارد،    نه تخم مي)3 ([Ø]تر از آن است كه   ضعيف
در عين ) 5. (حدي نيست كه خرگوش بگيرد  سرعتش در دويدن به[Ø]) 4(گاوآهن بكشد و 

  .  ارباب مطلق حيوانات است[Ø]حال 
 را بالا تمام جملات ، شخصيت اصلي رمان مزرعة حيوانات،گفتمان ميجر پيردر اين خرده

) انسان( داراي مصداق فعال [Ø] و معادل فارسي آن heبنابراين .  گفته است»انسان«دربارة 
ضمير « و در فارسي از »ضمير«در انگليسي از . ه به شيوة متفاوتي بيان شده استكاست 
  . دار است  نشان داد كه اين تفاوت معنيZآزمون .  استفاده شده است»صفر
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پس از بررسي چگونگي نمود صرفي مصاديق فعال، اكنون به نحوة نمود صرفي مصاديق 
از عباراتي % 2/70، مشخص شده است كه 1براساس مستندات جدول . پردازيمفعال مينيمه

داراي نشانه / گروه اسمي معرفه« به صورت دارند،فعال كه در انگليسي مصداق نيمه
ي يهاي اسمي نكره براي بازنمااستفاده از ضمير و گروه. اند نمود صرفي پيدا كرده»معرفگي

ي زباني يبراي بازنما بنابراين، صورت زباني ارجح ؛زباني اين نوع مصاديق ذهني نادر است
  . است گروه اسمي معرفه ،فعال در انگليسيمصاديق نيمه

فعال   كه از مجموع عباراتي كه در فارسي داراي مصداق نيمهكند مي نيز مشخص 2جدول 
 » صوري معرفگيةفاقد نشان/ هاي اسمي معرفه گروه«از % 68اند، در تشخيص داده شده
 داراي نشانة/ ههاي اسمي معرف گروه«از % 4/25 در  در فارسيهمچنين. استفاده شده است
از مصاديق % 4/93 بنابراين، در فارسي مجموعاً ؛ استفاده شده است»صوري معرفگي

نيز همانند انگليسي، در فارسي . فعال به صورت گروه اسمي معرفه نمود يافته است نيمه
در رابطه با . عرفه استفعال گروه اسمي مي مصاديق نيمهيصورت صرفي ارجح براي بازنما

پذيري و دهد كه بين متغير ميزان تشخيصفعال، آزمون مجذور خي نشان ميمصاديق نيمه
دهد كه  نشان ميZدار وجود دارد و آزمون اي معنيشيوة نمود صرفي اين مصاديق رابطه

ي بند پذيري بر نمود صرفي در دو زبان منجر به صورتتأثيرگذاري پارامتر ميزان تشخيص
از موارد % 2/70ي زباني اين مصاديق در انگليسي در يبراي بازنما. صرفي متفاوتي شده است

از موارد از % 4/25كه در فارسي در   استفاده شده، درحالي»داراي نشانه/ گروه اسمي معرفه«از 
 نشان داد كه اين تفاوت Zآزمون .  استفاده شده است»داراي نشانه/ گروه اسمي معرفه«

فعال در دو زبان با استفاده از ابزارهاي  به عبارت ديگر، مصاديق نيمه؛)Z =3/8(ر است دا معني
 the« و »the windowsills«، عبارات 2گفتمان  براي مثال در خرده،كنندمتفاوتي نمود پيدا مي

rafters«نمود »نشانة معرفهداراي / گروه اسمي معرفه«صورت  ه كه بدارندفعال  مصداق نيمه 
تيرهاي « و »لبة پنجره«معادل فارسي اين عبارات به ترتيب ). داراي حرف تعريف(اند تهياف

طور  همان. )5(اند نمود يافته»فاقد نشانه معرفگي/ گروه اسمي معرفه«صورت  ه هستند كه ب»سقف
فعال   كه داراي مصداق نيمهعباراتي(دار است  نشان داد كه اين تفاوت معنيZكه ديديم، آزمون 

   .)اندتند، با تايپ برجسته نشان داده شدههس
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  2نمونة 

2 The hens  perched themselves on the windowsills, (2) the pigeons fluttered up 

to the rafters, (3) the sheep and cows lay down behind the pigs and (4) [Ø]  began to 

chew the cud.  

 جاي تيرهاي سقفزنان بر  بالكبوترها) 2(نشستند و لبة پنجره  روي هامرغ) 1(
 مشغول نشخوار [Ø]) 4( دراز كشيدند و هاخوك پشت سر گوسفندها و گاوها) 3(گرفتند، 

  .شدند
فعال، اكنون به بررسي وضعيت مصاديق پس از بررسي شيوة نمود مصاديق فعال و نيمه

  . پردازيممي) )6(استفاده نشده(غيرفعال 
گروه اسمي «از مصاديق غيرفعال با استفاده از  % 61دهد كه در انگليسي ن مي نشا1جدول 

 كه داراي »the hens«  عبارات2 در نمونة. اند نمود پيدا كرده» صوري معرفگيةداراي نشان/ معرفه
 % 6/28در . اندنشان داده شده) ايتاليك( تايپ شكسته بااند، مصداق غيرفعال تشخيص داده شده

 بنابراين، ، بوده است» صوري معرفگيةفاقد نشان/ گروه اسمي معرفه«صرفي به صورت هم نمود 
 حدود  واند  تظاهر پيدا كرده»گروه اسمي معرفه«از مصاديق غيرفعال به صورت  % 6/89مجموعاً 

از . اند  هاي اسمي نكره نمود پيدا كردهاز مصاديق غيرفعال هم در انگليسي به صورت گروه % 10
دهد كه در مقايسه با انگليسي، در فارسي براي نمود نشان مي 2ر، بررسي جدول طرف ديگ

  .  متفاوتي استفاده شده است ابزارهاي صرفي نسبتاًصرفي مصاديق غيرفعال از
از % 75ي زباني مصاديق غيرفعال در يدهد كه در فارسي براي بازنما آمار نشان مي

 عباراتي 2در نمونة .  استفاده شده است»رفگي صوري معةفاقد نشان/ هاي اسمي معرفه گروه«
صورت گروه  ه كه بدارندفعال   مصداق نيمه»ها ها، كبوترها، گوسفندها، گاوها و خوك مرغ«مانند

هاي اسمي  گروه«هم از % 5/13در . انداسمي معرفه و فاقد نشانة صوري معرفگي نمود يافته
مجموعاً در .  استشدهي زباني اين مصاديق استفاده ي براي بازنما» معرفگيةداراي نشان/ معرفه

از موارد از گروه اسمي معرفه در فارسي استفاده شده است تا مصاديق غيرفعال در  % 5/88
در اينجا (پذيري  دهد كه بين ميزان تشخيصآزمون خي نشان مي. زبان فارسي نمود پيدا كنند

دهد   نشان ميZ آزمون  و)P =000/0(ت دار اس معنيةو نمود صرفي رابط) مصاديق غيرفعال
دار  ي مصاديق غيرفعال تفاوت معنييكه بين نمود صرفي فارسي و انگليسي در رابطه با بازنما

بودن  پارامتر ميزان فعالشود كه اولاً بنابراين، در اينجا هم تأييد مي؛)Z = 1/7(وجود دارد 
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 اين تأثيرگذاري در سطح ده است و دوماًثيرگذار بوأصاديق تمصداق بر نحوة نمود زباني اين م
  .هاي صرفي متفاوتي منجر شده استبنديصرفي بر دو زبان انگليسي و فارسي به صورت

بينيم كه در مقايسه با فعال و غيرفعال ميبا نگاهي به روش نمود صرفي مصاديق نيمه
سمي نكرة بيشتري هاي اي صرفي مصاديق غيرفعال از گروهيفعال، براي بازنما مصاديق نيمه

شود اين است كه اگر واقعاً تمايز بين  اما در عين حال سؤالي كه مطرح مي؛استفاده شده است
هم در انگليسي و هم در فارسي براي   فعال و غيرفعال به لحاظ ذهني واقعي است، چرانيمه

اده  استف»گروه اسمي معرفه«ي اين دو نوع مصداق از يك روش نمود صرفي يعني يبازنما
فعال در انگليسي بحث شد، در توضيحات مصاديق نيمه1طور كه در جدول   است؟ همانشده

از مصاديق غيرفعال به صورت % 6/89فعال و  از مصاديق نيمه % 6/93 در حدود  مجموعاً
فعال و از مصاديق نيمه% 4/93در فارسي نيز در حدود . گروه اسمي معرفه نمود يافتند

جواب اين مسئله را . اندفعال به صورت گروه اسمي معرفه نمود يافتهاز مصاديق غير% 5/88
اكنون نوبت . يمكنكه موضوع تكيه را در اين مصاديق بحث مي 4-2كنيم به بخش موكول مي

  .استبررسي شيوة نمود صرفي مصاديق نو 
- عبارتي كه در انگليسي داراي مصداق نو و تـشخيص          83دهد كه از مجموع      نشان مي  1جدول  

 » صـوري نكرگـي    ةداراي نشان / گروه اسمي نكره  «به صورت   % 3/72اند،  ناپذير تشخيص داده شده   
% 3/13و  % 4/8واژه بـه ترتيـب بـه ميـزان           همچنين از گروه اسمي معرفـه و پرسـش        . اندكار رفته  هب

برخلاف مصاديق فعال، در اينجـا از  .  است شدهبراي نمود صرفي مصاديق نو در انگليسي استفاده         
 بـراي   جـح  صـورت صـرفي ار     »گروه اسـمي نكـره    « بنابراين   ؛ارات ضميري استفاده نشده است    عب

 ايـن مـصاديق براسـاس       بازنمـايي در فارسـي نيـز بـراي        . شـود تظاهر زباني مصاديق نو تلقي مي     
 اسـتفاده   » صـوري نكرگـي    ةداراي نشان / گروه اسمي نكره  «از   % 3/66 به ميزان    2مستندات جدول   

هـم  .  بهره گرفته شده اسـت     » صرفي نكرگي  ةفاقد نشان / گروه اسمي نكره  «از  هم  % 7/15در  و  شده  
 بيـشتر بـه صـورت    ،شـوند در فارسي و هم در انگليسي مصاديقي كه به لحاظ كلامي نو قلمداد مي          

پـذيري  دهد كه بين ميزان تشخيصآزمون خي نشان مي . كنندنمود زباني پيدا مي   ،  گروه اسمي نكره  
دهـد   نشان مـي Z آزمون    و )P =000/0(دار است    معني ة و نمود صرفي رابط    )در اينجا مصاديق نو   (

داري ي مصاديق غيرفعـال تفـاوت معنـي   يكه بين نمود صرفي فارسي و انگليسي در رابطه با بازنما        
 بـراي  »داراي نـشانة / گروه اسمي نكـره   « به عبارت ديگر، در استفاده از        ؛)Z = 83/0(شود  ديده نمي 
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 هـر دو زبـان از   .اديق نو، بين فارسي و انگليسي تفـاوت چنـداني وجـود نـدارد     ي زباني مص  يبازنما
 تـا مـصاديق     انـد   كردهاستفاده  ) گروه اسمي نكره داراي نشانة صرفي     ( مشابهي   ابزار صرفي نسبتاً  

 كـه داراي  )شـاخة درختـي  ( »a perch«شود عبارت  ميديده، 3گفتمان در خرده. ي كنندينو را بازنما
 يعنـي  ،»داراي نشانة صـوري نكرگـي  / نكرهگروه اسمي«وسيلة  ه در هر دو زبان بمصداق نو است، 

  .اند در انگليسي نمود يافتهaي در فارسي و –
  3نمونة 

All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a 

perch behind the back door 

  .حيوانات حاضر بودندة  درختي پشت در خوابيده بود هم زاغ اهلي كه بر شاخة،جز موزيز
پذيري در انگليسي و فارسي منجر به پس تاكنون تأييد شده است كه ميزان تشخيص

 به عبارت ديگر، انگليسي ؛دار استبندي صرفي متفاوتي شده كه به لحاظ آماري معنيصورت
فعال و  صاديق فعال، نيمهكنند تا مهاي صرفي متفاوتي استفاده ميو فارسي از صورت

 از مصاديق نو است كه دو زبان تقريباًتنها در رابطه با .  كنندبازنماييغيرفعال را در دو زبان 
  .اندشيوة نمود صرفي مشابهي بهره گرفته

  

ي و الگوهاي يپذيري مصداق بر نمود نواثير پارامتر تشخيصأ بررسي ت.2-4

  )7(گذاري تكيه

ميزان . ايمكردهرا بررسي ها   آننمود صرفي پذيري مصداق بريصثير ميزان تشخأتاكنون ت
. ثيرگذار باشدأتكيه و همچنين جايگاه نحوي مصاديق ت تواند برپذيري مصاديق ميتشخيص

 »)يينمود نوا(گذاري الگوهاي تكيه« و »پذيريميزان تشخيص«در اينجا ابتدا به رابطة بين 
عبارات در ) نمود نحوي (»جايگاه نحوي«در رابطه با خواهيم پرداخت و سپس اين موضوع را 

  .  كرددرون جملات بررسي خواهيم 
 عبارتي كه مصداق فعال تشخيص 305دهد كه در انگليسي از مجموع  نشان مي3جدول 
% 6/45فعال اين درصد به كه در مصاديق نيمه ، درحاليدارندتكيه % 1/12اند، تنها داده شده

 و به دارندتكيه % 4/54، دارندفعال گر، در عباراتي كه مصاديق نيمه به عبارت دي؛رسدمي
اين ميزان . دارنداند، تكيه از عباراتي كه مصداق غيرفعال محسوب شده% 6/67همين ترتيب 

 در بالا، شاهد وقوع پنج 1 در نمونة  مثلاً؛رسدمي % 6/91در عبارات داراي مصداق نو به 
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 در ابتداي جملات [Ø]نگليسي و همچنين پنج ضمير صفر  در ابتداي جملات ا[he]ضمير 
 از اين يك هيچ.  هستند»انسان«انگليسي هستيم كه همگي داراي مصداق فعال كلامي يعني 

 the«  عباراتي مانند1 از طرف ديگر، در همين نمونة. ندارندي يها تكيه يا برجستگي نواصورت

windowsills  وthe rafters«فعال هستند، تكيه و كه مصداق نيمهها  ن آ و معادل فارسي
از اين مثال نبايد نتيجه گرفت كه عباراتي كه مصداق فعال دارند، . دارندي يبرجستگي نوا

فعال و غيرفعال دارند، هميشه داراي تكيه  تكيه و عباراتي كه مصداق نيمهبدونهميشه 
 تمايلي وجود دارد مبني بر طور كلي در زبان هتوان چنين نتيجه گرفت كه ب بلكه مي،هستند

ي نمود ياينكه عباراتي كه مصداق فعال دارند به احتمال بيشتر بدون تكيه و برجستگي نوا
  . كند در انگليسي و فارسي اين ادعا را ثابت مي3شده جدول  الگوي ظاهر. يابند و بالعكس مي

  
   توزيع فراواني و درصد عبارات به تفكيك 3جدول 

   در انگليسي و فارسي»وضعيت تكية آنها« و »مصداقبودن ميزان فعال«
 

 فارسي انگليسي 

  وضعيت تكيه وضعيت تكيه
  

ميزان فعال 
  بودن

  دارد  ندارد

  جمع

  دارد  ندارد

  جمع

 فعال 298 35 263 305  37  268

9/87% 1/12% 100% 3/88% 7/11% 100% 

  فعالنيمه 169 94 75 171 93 78
6/45% 4/54% 100% 4/44% 6/55% 100% 

 غيرفعال 103 71 32 105 71 34

4/32% 6/76% 100% 1/31% 9/68% 100% 

  نو 82 76 6 83 76 7

4/8% 6/91% 100% 3/7% 7/92% 100% 

 جمع 652 276 376 664 277 387

3/58% 7/41% 100% 7/57% 3/42% 100% 

انگليسي:  X2= 79/23  , P= 000/0  

X2= 14/24 :فارسي , P= 000/0  
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شده  دهد كه الگوي ظاهر نشان مي3 آمار مربوط به انگليسي و فارسي در جدول ةايسمق
بر روي پيوستار ميزان . هاي انگليسي است مشابه دادههاي فارسي تقريباًدر داده
پذيري از طرف مصاديق فعال به طرف مصاديق نو، احتمال داشتن تكيه براي   تشخيص
در هر دو زبان، . شودزباني مصاديق به تدريج بيشتر مي بازنمايي برايرفته  كار هعبارات ب

شود؛ يعني بين ميزان فرض صفر رد مي، /05، بنابراين در سطح خطاي =P 000/0چون 
دهد كه  هم نشان ميZآزمون . داري وجود داردپذيري و وضعيت تكيه رابطة معنيتشخيص

به اين دليل .  يكساني شده استريباًي تقيبندي نواتأثير اين رابطه در دو زبان منجر به صورت
. دار باشد تواند معنيتر است، اين تفاوت در مصاديق فعال نمي  كوچك96/1كه از  Z =37/0 كه

، و 15/0، 18/0فعال، غيرفعال و نو به ترتيب  براي مصاديق نيمهZآمده از آزمون  دست هعدد ب
  . ترند كوچك96/1 بوده كه همگي از 22/0

گذاري پارامتر  توان ادعا كرد كه از اين منظر هم تأثير تندات ميبراساس اين مس
گذاري جمله  توان گفت كه الگوي تكيه بنابراين ميشود؛ ديده ميپذيري بر نمود زباني  تشخيص

بر .  است»پذيري مصاديق ميزان تشخيص«به عنوان بخشي از نمود زباني متاثر از پارامتر 
فعال و غيره الگوي  هر وضعيت ذهني ويژه مانند فعال، نيمهشود كه ثابت ميبالااساس الگوي 

بودن مصاديق به صورت پيوستاري اگر به تمايز بين درجات مختلف فعال. دارداي ي ويژهينوا
اين نگاه كنيم و از طرف مصاديق فعال به طرف مصاديق نو بر روي اين پيوستار حركت كنيم، 

 هم در 3 توان در جدولاين الگو را مي. شتر استاحتمال كه عبارات داراي تكيه باشند بي
   :توان به صورت اصل زير بيان كرداين موضوع را مي. ديدانگليسي و هم در فارسي 

  

  گذاري نقشي عبارات اصل تكيه. 1-2-4

بودن مصاديق، هرچه از طرف مصاديق فعال به طرف مصاديق  بر روي پيوستار ميزان فعال«
   ».دار بيشتر استصورت تكيه هود زباني عبارت بنو حركت كنيم، احتمال نم

 فارسي به چشم هاي  دادههاي انگليسي و هم در با توجه به اينكه اين الگو هم در داده
شمول  ها تعميم داد و به اين ترتيب از تمايلي جهان شايد بتوان آن را به ديگر زبان،خورد مي

 اين است كه تمايزات ذكر ديگر   قابلنكتة.  سخن به ميان آوردبالابراي پيروي از اصل 
 در بالاظهور الگوهاي .  نه تصنعي، واقعي هستند)1978 و پرينس 1994لامبركت،  (گانه هفت
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اي طرح شد كه  مسئله4-1در قسمت . كنديد مييأانگليسي و فارسي اين موضوع را ت
  بوداينال ؤد و آن سكشيفعال و غيرفعال را به چالش ميبودن تمايز بين مصاديق نيمه واقعي

فعال و غيرفعال هر دو زبان تقريباً به صورت گروه اسمي  چگونه است كه مصاديق نيمه كه
 و با توجه به الگوهاي كرديمال را به بعد موكول ؤ در آنجا جواب اين سيابند؟معرفه نمود مي

. يمخواهيم به اين موضوع بپرداز ظاهر شده است، اكنون مي3اي كه در جدول تكيه
گيرند تا مفاهيم و فرضيات ذهني خود را سخنگويان زبان از ابزارهاي زباني متنوعي بهره مي

 زباني فرضيات بازنماييي هستند براي يصرف، نحو، و نوا ابزارها. در قالب زبان نشان دهند
شود كه سخنگويان در زبان انگليسي و فارسي   مطرح ميبالا ةدر مسئل. هاسخنگويان زبان

فعال و غيرفعال از ابزار صرفي تقريباً يكساني بهره  صرفي مصاديق نيمهبازنماييبراي 
هاي مختلف زبان، اين ابهام در سطح  تعامل بين بخشبه دليلاند، ولي بايد توجه داشت گرفته

درست است كه . گذاري متفاوت در اين دو نوع مصداق جبران شده استصرف با الگوي تكيه
- صرفي مصاديق نيمهبازنمايي در فارسي از گروه اسمي معرفه براي هم در انگليسي و هم

اي كه بيانگر مصاديق غيرفعال هاي اسمي معرفهفعال و غيرفعال استفاده شده است، اما گروه
 فعال هستند از احتمالاي كه بيانگر مصاديق نيمههاي اسمي معرفههستند، در مقايسه با گروه

از % 4/54، در انگليسي )3جدول  (ديديمكه چنان هم. ورداندبيشتري براي داشتن تكيه برخ
% 6/67 ولي اين ميزان در عبارات داراي مصداق غيرفعال به دارند،فعال تكيه مصاديق نيمه
نمود اگرچه اين دو مصداق ). 3جدول (در فارسي نيز همين الگو برقرار است . رسيده است
-بر اين اساس مي. ي اين دو با هم متفاوت استي، ولي نمود نوادارند مشابهي صرفي تقريباً

هاي مختلف  زباني مصاديق ذهني نتيجه تعامل بين بخشبازنماييتوان چنين نتيجه گرفت كه 
  . كردتوان به صورت اصل زير بيان اين موضوع را مي. استزبان مانند صرف، نوا و نحو 

  
  هاي زبان  اصل تعامل بين بخش. 2-2-4

 زباني مصاديق ذهني ابهامي وجود دارد، بازنماييهاي زبان در رابطه با اگر در يكي از بخش«
   ».كردها آن را رفع توان با مراجعه به ديگر بخشمي

ي عبارات، در اينجا به يثير پارامتر فعال بودن مصاديق بر نمود نواأپس از بررسي ت
  . ثير بر جايگاه نحوي مصاديق خواهيم پرداختأبررسي اين ت
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 ـ   برر .3-4 بـودن مـصاديق بـر       فعـال / پـذيري  ثير پـارامتر تـشخيص    أسي ميزان ت

  بندي نحوي جملات صورت

گذاري پذيري مصاديق بر نمود صرفي و الگوي تكيه ميزان تشخيصكرديم،كيد أچنانكه ت 
توان همين ادعا را نحو نيز مي ثير ميزان فعال بودن مصاديق برأدر رابطه با ت. ثر استؤم

  .مطرح كرد
/ پذيري ثر از ميزان تشخيصأكند كه جايگاه نحوي عبارات متييد ميأ ت4ول  آمار جد

 عبارتي كه داراي مصداق فعال 305بر اساس اين جدول، از مجموع . استبودن مصاديق فعال
در اين ميزان كه   درحالي؛با جايگاه نحوي نهاد منطبق هستند% 5/71تشخيص داده شدند، 

  . است% 3/19، %1/17،%  5/20و، به ترتيب فعال، غيرفعال و نمصاديق نيمه
  

    توزيع فراواني و درصد عبارات به تفكيك 4جدول 
   در انگليسي و فارسي»با جايگاه نهادها   آنانطباق« و »بودن مصداقميزان فعال«

  

 فارسي انگليسي 

  انطباق با جايگاه نهاد

 

ميزان   انطباق با جايگاه نهاد
  بودن فعال

  داردن  دارد

  جمع

 

  ندارد  دارد

  جمع

 فعال  298  86  212  305 87 218

5/71% 5/28% 100% 1/71% 9/28% 100% 

  فعالنيمه 169 135  34 171 136  35
5/20% 5/79% 100% 1/20% 9/79% 100% 

 غيرفعال 104 87  17 105 87  18

1/17% 9/82% 100% 3/16% 7/83% 100% 

  نو 83 66  17 83 67  16
3/19% 7/80%  100%  5/20%  5/79%  100% 

 جمع 654  374  280 664 377  287

2/43%  8/56% 100%  2/42% 8/57% 100% 

انگليسي:  X2= 38/18  , P= 000/0   

X2= 99/17 :فارسي , P= 000/0  
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دهد كه در   نشان مي4جدول .  فارسي هم شاهد چنين الگويي هستيمةشد در متن ترجمه
با  % 1/71اند، مصداق فعال تشخيص داده شده عبارتي كه داراي 298فارسي نيز از مجموع 

 در he(شود كه عبارات داراي مصداق فعال  ميديده 2 و 1در نمونة . جايگاه نهاد انطباق دارند
 the«فعالي مانند  با جايگاه نهاد و مصايق غيرفعال و نيمه)  در فارسي[Ø]انگليسي و 

windowsills« )لبة پنجره( و »the rafters «)البته . اند  جايگاهي غير از نهاد منطبق شده با)تير
هاي غيرنهادي و  اين نيست كه مصاديق فعال با جايگاهبالابايد توجه داشت كه معني گفتة 

ها در  بلكه منظور اين است در زبان،شوندمصاديق غيرفعال با جايگاه نهادي منطبق نمي
بررسي عواملي ). ال با جايگاه نهادانطباق مصاديق فع(نشان چنين تمايلي وجود دارد حالت بي

  .  شوند خارج از قلمرو اين پژوهش استكه مانع از اين انطباق مي
، =P 000/0 دهد كه چون در هر دو زبان نشان مي4ها در جدول بررسي آماري داده
بودن و  شود؛ يعني بين دو متغير ميزان فعالفرض صفر رد مي/ 05بنابراين در سطح خطاي 

بودن بر جايگاه براي بررسي تأثير متغير فعال. داري وجود داردوي رابطة معنيجايگاه نح
آمده از اين آزمون  براي مصاديق  دست ه عدد باز آنجاكه. گرفتيمبهره  Zنحوي از آزمون 

آمده  دست هعدد ب. دار باشدتواند معني، اين تفاوت نمي)Z=12/0(تر است   كوچك96/1فعال از 
 كه است 28/0، و 32/0، 9/0فعال، غيرفعال و نو به ترتيب مصاديق نيمه براي Zاز آزمون 
 تفاوت بين انگليسي و فارسي در انطباق مصاديق ،بر اين اساس. ترند  كوچك96/1همگي از 

. دار باشد تواند معنيها نميفعال با جايگاه نحوي نهاد و انطباق ديگر مصاديق با ديگر جايگاه
  .بندي زباني متفاوتي نشده است زبان منجر به صورتپذيري در دوعامل تشخيص

توان هاي دو زبان انگليسي و فارسي ميآمده از بررسي داده دست هبر اساس الگوهاي ب
  . كردارائه ها   آنبودن مصاديق و جايگاه نحوياصل زير را براي بيان رابطة بين ميزان فعال

  
  ن مصداق و جايگاه نحوي  بين پارامتر ميزان فعال بودةاصل رابط. 1-3-4

احتمال انطباق يك مصداق فعال با جايگاه نهاد بسيار بيشتر از احتمال انطباق مصاديق ديگر «
  ».با اين جايگاه است

، آزمون مجذور خي نشان داد كه جايگاه نحويي كه كرديمگونه كه در بالا اشاره  همان
 هم Zست و آزمون  اها پذيري آنخيصكنند، متأثر از ميزان تشمصاديق با آن انطباق پيدا مي
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براي بررسي بيشتر .  يكسان استنشان داد كه اين تأثير بر دو زبان انگليسي و فارسي تقريباً
هاي نحوي مختلف در رمان پذيري، ساختبودن ساخت نحوي از پارامتر تشخيص متأثر

 5جدول . گيرندنيز مورد استناد قرار ميها   آنمزرعة حيوانات همراه با ترجمة فارسي
  . دهدو نشاندار را نشان مي) معلوم(نشان هاي نحوي بيفراواني ساخت

  
  هاي نحويفراواني ساخت 5جدول 

  

ميزان فعال 
 بودن

شبه  اسنادي  مقلوب ييمبتدا  وارونه  مجهول معلوم
  اسنادي

خروج به 
  چپ

خروج به 
  راست

  جمع

 283 4 5 6 5 - 6 4 19 234  انگليسي

 274 4 5 7 2 6 4 4 18 224  فارسي

  

در رمان مزرعة حيوانات در زير ها   آنتعدادي از جملات انگليسي به همراه ترجمة فارسي
  .اندارائه شده

1- Old Major was so highly regarded on the farm …       

  ...  ميجر پير آنچنان در مزرعه مورد احترام بود 
2- After the horses came Muriel, the white goat, and Benjamin, the donkey.  

  .ها، موريل بز سفيد و بنجامين الاغ آمدندبعد از اسب
3- The hens perched themselves on the windowsills.           

  .ها روي لبة پنجره نشستندمرغ
4- Last of all came the cat. 

  .بعد از همه، گربه آمد
5- As for the dogs, when they grow old and toothless, Jones ties a brick round 

their necks and drowns them in the nearest pond.  

ترين بركه بندد و در نزديكها هم وقتي پير شدند جونز آجري به گردنشان ميتازه، سگ
  .كندشان ميغرق

شده با جايگاه   منطبق،اتيابيم كه عبار در ميبالابا مراجعه به بافت كلامي در همة جملات 
گاهي عامل . پذيرتري هستندنهاد نسبت به ديگر عبارات داراي مصداق تشخيص

جملة  (شود ميها به صورت ساخت نحوي معلوم بندي گزارهپذيري منجر به صورت تشخيص
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، )4 و 2جملات (هاي نحوي نشاندار مانند وارونه و گاهي هم منجر به پديد آمدن ساخت) 3
ها و آمار جدول بر اساس اين مثال. شودو غيره مي) 5جملة (، خروج )1جملة (مجهول مقلوب، 

هاي پذيري در دو زبان منجر به استفاده از صورت توان نتيجه گرفت كه ميزان تشيخص، مي،5
هاي نحوي در بودن فراواني ساخت نزديك.  مشابهي در دو زبان شده استنحوي تقريباً

پذيري باعث  عامل تشخيص: توجيه است هم بر اين اساس قابل 5دول انگليسي و فارسي در ج
اين موضوع در توضيحات مربوط به . بندي نحوي تقريباّ يكساني در دو زبان شده استصورت
  . هاي اين پژوهش مورد تأكيد قرار گرفته بود به عنوان يكي از يافته4جدول 
  

  گيري نتيجه. 5
ي و يبندي صرفي، نواترين عامل در صورت  زبان مهمپذيري در همة سطوحپارامتر تشخيص

پذيري بر نوع ابزار در سطح صرفي معلوم شد كه پارامتر تشخيص. رود شمار مي بهنحوي 
صرفي مورد استفاده تأثيرگذار بوده و اين عامل در دو زبان انگليسي و فارسي به 

 پارامتر د كه اولاًيي معلوم شدر سطح نوا. بندي صرفي مشابهي منجر نشده است صورت
 اين تأثير جملات تأثيرگذار بوده است و دوماًي مصاديق در يپذيري بر نحوة نمود نوا تشخيص

در سطح نحوي نيز مشخص شد كه پارامتر .  يكسان بوده استدر دو زبان تقريباً
دار است و هاي نحوي بينشان و نشانبندي ساختترين عامل در صورت پذيري مهم تشخيص

ترين امتياز اين  مهم. بندي يكساني شده استمل در انگليسي و فارسي منجر به صورتاين عا
 يعني ميزان ،مطالعه اين است كه نمود زباني در تمام سطوح را با توسل به يك عامل

تواند براي ترجمه،  هاي چنين تحقيقي ميبه لحاظ عملي، يافته. پذيري توجيه نموده است تشخيص
  .اي راهگشا باشدشناسي رايانهش زبان، تدوين كتب درسي و زبانترجمة ماشيني، آموز

  

  ها نوشت پي. 6
هاي صرفي مانند حروف تعريف است؛ مثلاً در مبناي اين تمايز، داشتن يا نداشتن نشانه .1

 جملة انگليسي زير و ترجمة فارسي آن 

- the hens perched themselves on the windowsills 

   پنجره نشستند وها بر روي لبة مرغ-
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 نشانة صوري صرفي، يعني حرف تعريف “the hens ,the windows”در متن انگليسي 
نشانة صوري » پنجره«و » هامرغ«ها يعني  كه معادل فارسي آن معرفگي دارند، درحالي

و در فارسي » داراي نشانه/ گروه اسمي معرفه« معرفگي ندارند؛ بنابراين، در انگليسي از
  .استفاده شده است» فاقد نشانه/ مي معرفهگروه اس«از 

 . گروه اسمي .2

رد % 95تر باشد، فرض صفر آماري در سطح اطمينان  بزرگ/ 05 محاسبه شده از Pاگر   .3
 محاسبه شده از Pاما اگر . داري ديده نشده استها تفاوت معنيشود، يعني بين گروهنمي
ها شود، يعني بين گروهيرد م% 95تر باشد، فرض صفر در سطح اطمينان  كوچك/ 05

  . دار وجود داردتفاوت معني
تر باشد،  بزرگ96/1دست آمده از  هاگر عدد ب.  است96/1 عدد شاخص Zدر آزمون   .4

  .دار نيستدار است و اگر از اين عدد كمتر باشد، تفاوت معنيتفاوت معني
ت كلامي و اساس ملاحظا فعال و غيره برعنوان فعال، نيمه تعيين مصداق عبارت تحت .5

 به دليلدر اينجا . صورت گرفته است) 2004(نقشي قيد شده در انگارة لامبركت 
  .محدوديت فضا مجال پرداختن به اين موضوع نيست

پذير هستند و فقط مصاديق نو ، تمام مصاديق غيرفعال تشخيص)1994(در مدل لامبركت  .6
 ةجاي واژ هدهند بميشناسان ترجيح شوند، لذا برخي زبان ر محسوب مييناپذتشخيص

اين  با.  بهره ببرند تا ابهامي ايجاد نشود(unused) »نشدهاستفاده« از واژة »غيرفعال«
حال، در اين پژوهش، به پيروي از لامبركت ما نيز همان اصطلاح نسبتاٌ مبهم غيرفعال را 

 . ايمكار گرفته هب

. ر(ملات صورت گرفته است ها در ج گذاري عبارات بر اساس نقش آندر اين پژوهش، تكيه.7
علاوه بر اين، افرادي متون نوشتاري را با صداي بلند براي ). 241: 1994ك به لامبركت، 

در متن انگليسي به افرادي رجوع .  استكردهها محقق خوانده و محقق اقدام به ثبت تكيه
  .ها انگليسي بوده است شده كه زبان مادري آن

  

 منابع. 7

  .كبير انتشارات امير: تهران .)رجمهت( قلعة حيوانات .)1388 (.اميرشاهي، امير •
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 ةنام ةمجل، مجلة دستور، »قلب نحوي در زبان فارسي« .)1385 (.مهند، محمد راسخ •

  .32 -20ص، ص2ش  .)نگستان زبان و ادب فارسيفره ةنشري( فرهنگستان

 .»هاي جمله ساخت اطلاع و ترتيب سازه« .)1385 (.طيبسيد محمد تقي رضائي، والي و  •

، 2 ش .)فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةنشري(  فرهنگستانةنام ةمجل، مجلة دستور

  .19-3 صص

 نامة پايان .»گرا مبتداسازي در زبان فارسي با نگاهي نقش« .)1379 (.شهيدي، نوشين •

  .  دانشگاه علامه طباطبائي.كارشناسي ارشد

 .سالة دكتري ر.» آن در زبان فارسيبازنماييساخت اطلاع و « .)1386 (.مدرسي، بهرام •

  .تربيت مدرسدانشگاه 

 كارشناسي ةنام پايان .»آفريني ساخت اطلاع در ترجمهنقش« .)1387 (.ي، آزادهيميرزا •

  . تهران.دانشگاه علامه طباطبائي .ارشد
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